
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

 18/8/85   تاريخ -  اساتيد و دانشجويان دانشگاههاي استان سمناندر ديدارفرازهايي از بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا
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ى بـا    ى با فقـر، مبـارزه     مبارزه، استمورد نظرمان، تحولى كه با پيشرفت همراه است،تحولآنچه كه ما در 
قانونى، مديريتها را به سـطح       ى با بى   ى با ناامنى، مبارزه    زهى با جهل، مبار    ى با بيمارى، مبارزه    تبعيض، مبارزه 

تر ارتقاء دادن، رفتار شهروندان را به سطوح منضبط ارتقاء دادن و انضباط اجتماعى، رشد امنيت، رشـد                   علمى
   است؛ ثروت ملى، رشد علم، رشد اقتدار ملى، رشد اخلاق و رشد عزت ملى

 .دانيم  مىهاى اصلىپايهه معناى صحيح دخالت دارند و ما اينها راى اينها در اين تحول و پيشرفت، بهمه 

 هـيچ كـس     .تحول در جوامع انسانى و براى بشر، سنت لايتغيـر الهـى اسـت              
  . تواند در مقابل تحول بشرى بايستد؛ امكان ندارد نمى

ايـن راز   . افتنـد  دير يا زود، يكى پس از ديگرى، تحولات بـشرى اتفـاق مـى              
  .  راز تعالى بشر استماندگارى و

. طور قرار داده است كه ايستايى در طبيعت انسان نيـست           اصلاً خدا بشر را اين     
  . شايد يكى از فرقهاى انسان با بقيه اشيا هم همين باشد

گوينـد،   ى اشيا هم يك نوع تغييرات، تحولات و تبديل انواع را مى            البته در بقيه   
  . تمى استاما در بشر تحول ح

و بايد به سوى تحول بـه       . ايستى مقابله كرد؛ تحول را نبايد انكار كرد       با تحول نب   
 .شكل درست حركت كرد

نقطه مقابل تحول، ركود است، بعضي اينها را غلط مي فهمند و اشتباه معنا               
 .مي كنند

ركود، بد اسـت، ثبـات      . بعضي ركود را با ثبات اجتماعي اشتباه مي كنند         
 .كه ركود يعني ثبات اجتماعي  مي كند  بعضي خيال.اجتماعي خوب است

تحول را هم بعضي با آنارشيسم و هرج و مرج و هرچي به هرچـي بـودن                  
 .اشتباه مي كنند

اين اشتباهات موجب شده است كه يك عده اي كه طرفدار ثبات اجتماعي              
اند، با هر تحولي مخالفت كنند، به خيال اينكه اين تحول، ثبات را به هـم                

 ديگر ، كساني كه خيال مي كنند هر تحولي بـه معنـاي              از طرف . مي زند 
ي اصالتهاست، اينهـا      ساختار شكني و شالوده شكني و زير سوال بردن همه         

هم براي اينكه تحول ايجاد كنند، ثبات اجتماعي را از بين مي برند و دچار               
يـك چيـز      تحول،. اين دو اشتباه، از دو طرف وجود دارد       . خطر مي كنند  

. ، يك چيز ديگر، و هرج و مرج هم يك چيز ديگـر اسـت                است آنارشيسم 
همچنان كه ثبات اجتماعي يك چيز است و ركـود اجتمـاعي و ايـستايي               

 . اينها را نبايد با هم اشتباه كرد. اجتماعي هم يك چيز ديگر است

آنچه خوب و درست است، جامعه با ثبات، اما غير راكـد و داراي تحـول                 
ت صـحيح را سـريع در خـودش بوجـود           جامعه اي كه حتي تحولا    . است
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ريـشه هـا و     : اين كـه   
اصالتها را حفظ كنيم و     

 .شالوده شكني نكنيم
هويت ملـي را مـورد       

ملاحظه قرار دهـيم و     
 .ارج بنهيم

هويت جمعي يك ملت،     
ي است  جزو آن چيزهاي  

كه در تحـولات بايـد      
 .دست نخورد

در كنار هويـت ملـي،       
ــشاط،  ــايي، نـ پويـ
برخورداري از آزادي   
تحرك و روح رقابت در     
ميان جمع خود را بايد     
بشدت ارج بنهيم و بـه      

 . آن اهميت بدهيم
لازمه ايـن پويـايي و       

نشاط اين است كه هـم      
منتقد باشيم ، هم انتقاد     
پذير كه هـر كـدامش      

 .نباشد، بد است
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اساس هر تحول بايد بر ملاحظه ي عناصر اصلي هويت ملي قرار داده شـود، كـه آرمانهـاي                    
 .اساسي و اصولي مهمترين آنهاست

صنعتي شدن، فرا صنعتي شدن، پيشرفت علمي، پيشرفت خدماتي و پيـشرفتهاي بهداشـتي و                
كشوري اينها را داشت، امـا      اگر يك   . درماني، باشد اما اساس اينها بايد حفظ هويت ملي باشد         

 فرهنگش وابسته ي به ديگران بود، از گذشته و تاريخ           از لحاظ ملي ، يك كشور بي هويتي بود،        
 يا اگر گذشته اي داشت، آن گذشته را از چـشمش دور              خود هيچ بهره اي نداشت و نبرده بود،       

 زيـرا   خواهـد كـرد،   اين كشور مطلقاً پيشرفت ن    نگه داشتند يا آن را در نظرش تحقير كردند،          
 . هويت ملي، اساس هر پيشرفتي است
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هــم انتقــاد خــوب  
است، هـم انتقـاد     

 .پذيري 
ــه ي آن   ــا لازم اينه

تحـــول و حالـــت 
. مطلوب جامعه است    

همراه با اميد، همراه    
با پركاري ، همراه با     
برنامه ريزي و همراه    
با داشتن خط مـشي     

ــ ــت و سرم شق درس
 .براي تحول

شـما هـر    . انتقاد هم بجاست  . بعضيها اهل انتقاد كردن هستند     
چيزي را با دقت نگاه كنيد و يك خرده اي كنجكاوي كنيد، يك             
نقطه ي عيبي در آن پيدا مي كنيد و مي شود عيب جويي كرد              

چنانچه عيب جويي در جهت رفع عيب باشد،        . و عيبي هم ندارد   
! اما اين افراد ، خودشان انتقاد پذير نيستند       . يلي خوب است  خ

اگر كسي بگويد چرا اين قدر پرحرفي مي كني و چرا همه اش             
عيبها را مي بيني ، چرا مثل مگس فقط روي زخمها مي نشيني،             

 .نقاط مثبت را هم ببين، بدشان مي آيد

 ـ. البته معيار و ملاك، برآيند نقاط مثبت به نقاط منفي است            ا م
ضعفهايي داريم، مشكلاتي داريم، بديهايي داريم، قوتهايي هم        

ببينيـد در   . خوبيهايي هم داريم، زيباييهايي هم داريـم      . داريم
آن . موازنه اين دو با يكديگر ، برآيند اينها چه خواهـد شـد            

 ـشود معيار اگر بديهايمان ب      مي اگـر  . شتر بـود، بـد اسـت        ي
 . خوبيهايمان بيشتر بود، خوب است

هويت ملي هر ملت ، مجموعـه ي        بلكه  . هويت ملي هم كه مي گوييم، مليت در مقابل دين نيست          
 يك ملت مذهبي، يك ملت موحد، يك        .اوستفرهنگها و باورها و خواستها و آرزوها و رفتارهاي          

اين جـزو فرهنـگ و      . ن و يك ملت معتقد به پاكان درگاه الهي و اهل بيت پيغمبر است             ملت مؤم 
 . اينها را حفظ كنيم. هويت ملي كه مي گوييم، شامل همه ي اينهاست. هويتشان است

 هويت ملي



  

، نه بـا   جايي رسيدحرف اصلي ما اين است كه نه با توقف در گذشته و سركوب نوآوري مي توان به            
رهاسازي و شالوده شكني و هرج و مرج اقتصادي و عقيدتي و فرهنگي مي توان به جايي رسيد، هر                   

 .آزادي فكر، همان نهضت آزاد فكري بسيار چيز مثبت و خوبي است. دو غلط است

ر شكني بايد راه آزاد انديشي و نوآوري و تحول را بازگذاشت منتها آن را مديريت كرد تا به ساختا        
 .اين كار مديريت صحيح لازم دارد. و شالوده شكني و برهم زدن پايه هاي هويت ملي نينجامد

، نه، مديريتش   ... چه كسي بايد مديريت كند؟ نگاهها فوراً مي رود به سمت دولت و وزارت علوم و                  
 . دانشجوييبا نخبگان است ، با خود شماست، با اساتيد فعال، دانشجوي فعال و مجموعه هاي فعال 

دنبال حرف نو و پيدا كردن حرف نو حركت كنيد، اما مراقب باشيد كه ايـن                ! حواستان جمع باشد     
در جهت تخريب يا در جهت ترميم و تكميل ، اينها بـا             . حرف نو در كدام جهت دارد حركت مي كند        

 . اين وظيفه اي است به عهده خود شماها. هم تفاوت دارد

 انديشي و حركت تحول و شجاعت در كارهاي گوناگون را ، به جاي شما               گمان نكنيد كه نهضت آزاد     
كه دانشجو هستيد يا محقق هستيد ، يا استاد هستيد، ممكن است مسئولان دولتي يـا بنـده بيـاييم                    

 .نه ، من نقشم اين است كه بيايم بگويم اين كار را خوب است بكنيم انجام بدهيم ،

نبايد تحولات . عه و حوزه و دانشگاه مديريت اين تحول استوظيفه ي نخبگان فكري و فرهنگي جام      
 .را سركوب كرد، نبايد تسليم هر تحولي شد
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عشق به معنويت و ارتباط با خدا، مهمترين عاملي است كه پيشرفت يك ملت را به معناي واقعي خـودش                     
اگر اين نشد همه ي آنچه كه دستاوردهاي به معناي عرفـي و رايـج جهـان پيـشرفته                    .تضمين مي كند  

محسوب مي شود، ممكن است در راههاي غلطي مصرف شود، يعني ممكن است يـك كـشور از لحـاظ                    
رفتارهاي اجتماعي اش منضبط، مؤدب و با اخلاق باشد، ثروت و علم را هم بدست بياورد، امـا در عـين                     

. لم و همين انضباط مردمي خودش را براي نابود كردن يك ملت ديگر بكـار گيـرد       حال همين ثروت و ع    
...   اتم   بمبعلم خودش را به كار بگيرد براي سلاحي مثل          . اين در منطق ما درست نيست     . اين غلط است  

علمي كه در اين راه به كار بيفتد و كشوري كه اين را داشته باشد و تحولي كه بخواهد به اينجـا منتهـي                        
 .شود مورد تاييد ما نيست و ما چنين تحولي را دوست نمي داريم

خداپرستي، عشق به معنويت ، عاطفه ي انساني در هر تحولي و عواطف و محبت در انسانها بايد تقويـت                     
 .بشود و در اين جهت بايد راه برويم

مي كنـد، ممـدوح     آن تحول اجتماعي يا اقتصادي اي كه انسانها را نسبت به هم بي تفاوت و بي محبت                   
 . مذموم است نيست ،

 » كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته      « . همه ي افراد جامعه بايد نسبت به همديگر احساس مسئوليت كنند           
يعني آن كسي كه    . همه ي شما مسئول از رعيت تان هستيد       . يعني رعايت كنند  . همه ي شما راعي هستيد      

 كه در پيوند ها و نظارت اجتماعي به يك چنـين حقـايقي              آن تحولي . مورد رعايت شما بايد قرار بگيرد     
 .منتهي بشود، آن پيشرفت است، پيشرفت مورد نظر جمهوري اسلامي ، اين است
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 .تقليد، رايج شدن و پيشرفت تقليد، پيشرفت نيست 
وابسته كردن اقتصاد، تقليدى كردن علم، ترجمه گرايى در دانشگاه؛ كه هر چه كه آن طرف مرزها، مرزهاى غربى و                     

زند؛ پيشرفت   و اگر كسى حرف زد، بگويند مخالف علم حرف مى         اند، ما همان را ترجمه كنيم        كشورهاى اروپايى، گفته  
  . دانيم نيست و ما اين را پيشرفت نمى

ام؛ نخير، ترجمه هم خيلى خـوب اسـت؛ يـاد            نه اينكه ترجمه را رد كنيم؛ من اين را بارها در مجامع دانشگاهى گفته              
حرف ديگران را بفهميم تا حرف نو به        . ود آوريم گرفتن از ديگران خوب است؛ اما ترجمه كنيم تا بتوانيم خودمان به وج            

  . ى ديگران بمانيم ذهن خود ما برسد؛ نه اينكه هميشه پاى حرف كهنه
ى مسائل اجتماعى پنجاه، شصت سال پيش فلان نويسنده يا فيلسوف يا شبه فيلـسوف فرهنگـى                  يك حرفى را در زمينه     

 پر كند و همان را دوباره به عنوان حرف نو براى دانشجو بيـان               گفته، حالا آقايى بيايد در دانشگاه، دهنش را با غرور         
  . اين پيشرفت نيست؛ پسرفت است! كند

مـا  . سازى، پيشرفت نيـست    بازى به جاى مدل    زبان ملى را مغشوش كردن، هويت اسلامى ملى را سلب كردن و مدل             
  .دانيم وابسته شدن و غربى شدن را پيشرفت نمى

ى دانشهاى مورد نيازمان را فرا بگيريم؛ اين دانش را            است كه ما از هر كه و هر جور، همه          آنچه كه پيشرفت هست، اين     
ى علم را توسعه بدهيم، تحقيقات       ى عمل و كاربرد برسانيم، تحقيقات گوناگون انجام بدهيم، براى اينكه دامنه            به مرحله 

را به وجود آوريم يا فناورى را تكميل        جديد  رى  بنيادى انجام بدهيم، تحقيقات كاربردى و تجربى انجام دهيم، تا فناو          
ى آموزشهاى مديريتى از پيشرفتهاى دنيا فرا بگيريم، آن را بين خودمان             كنيم؛ تصحيح كنيم و انجام بدهيم؛ در زمينه       

ى تحقيـق را بـه       نتيجـه ... مان تطبيق كنـيم؛      بر طبق نيازها و عرف و فرهنگ خودمان تحليل و فهم كنيم و با جامعه              
 .شود پيشرفت اين، مى. سازى شود ها بدهيد تا سرريز شود و فرهنگ ئولان كشور بدهيد؛ به رسانهمس
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  .با تحول نبايد سينه به سينه شد) 1
  . كه بايد از آن استقبال كرد مني كرد،نه فقط با تحول نبايد دش) 2
رفت و تعالي را بايد در       كرد، در تحول، دگرگوني به سمت پيش       تحول را بايد مديريت   ) 3

  .تحولي كه موجب پسرفت بشود، تحول بدي است. نظر گرفت 
از تحول نبايد گريخت ، نبايد ترسيد و نبايد آن را با هرج و مرج و آنارشيسم اشـتباه                   ) 4

  .ل خوب است و لازم استتحو. كرد
نه با توقف در گذشته و سركوب نوآوري مي توان به جايي رسيد، نه بـا رهاسـازي و                   ) 5

 هـر    شالوده شكني و هرج و مرج اقتصادي و عقيدتي و فرهنگي مي توان به جايي رسيد،               
 . دو غلط است


